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  چكيده

ر جهـان اسـلام رشـد و        تفكر فلسفي در پايان قرن سوم هجري بتـدريج د         
سـينا    در آغاز، مكتب فلسفي مـشاء بوسـيلة فـارابي و ابـن            . گسترش يافت 

 پختگي رسيد، اما با فرازها و فرودهـا زمينـة        ةنظامي استوار يافت و بمرحل    
ظهور نظام فلسفي اشراق توسط شيخ اشراق در قرن ششم هجري فـراهم             

ديـشة اسـلامي    فلسفه اشراق، شـهاب فروزانـي بـود كـه در حـوزة ان             . آمد
درخشيد و حكمت اسلامي را با نـور خـود برافروخـت و بـسوي اشـراق و                  

 ژرف فيلـسوف     شهود جهت داد، تا اينكه در قرنِ يازدهم هجري با انديشة          
اما آنچـه را كـه      . بزرگ صدرالمتألهين شيرازي حكمت متعاليه بوجود آمد      

 بود، همچنـان    شيخ اشراق بنا نهاده بود و بعد نويني را كه وي ايجاد كرده            
هـاي فلـسفي و       استوار ماند و در بعـد محتـوا و روش و ادبيـات بـر حـوزه                

بـسياري از صـاحبان فكـر       . عرفاني و حتي سياسي تأثير عظيمي گذاشـت       
اند تا بدانجا كه پس از سهروردي كمتـر   تأثير و سيطره اين تفكر بوده     تحت

در . داشته باشد فيلسوفي آمد كه اشراقي نباشد يا تمايل به فلسفة اشراق ن          
انـد،    اين پژوهش از فيلسوفان و دانشوراني كـه پيـرو فلـسفه اشـراق بـوده               

                                                 
* edu.dep@rihu.ac.ir ;     استاديار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
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الـدين دوانـي،      كمونـه، جـلال     الدين شـيرازي، ابـن      شهرزوري، قطب : مانند
الدين هروي، ميرداماد و نيز از تأثير پذيرفتگان مكتب اشراق از قبيـل    نظام

الـدين   يرغيـاث خواجـه طوسـي، علامـه حلّـي، ميرصـدرالدين دشـتكي، م      
  .آيد دشتكي، ملاصدرا و حاجي حكيم سبزواري سخن بميان مي

 فلسفه اشراق، فلسفه اسـلامي، فيلـسوفان مـسلمان، پيـروان       :ها  كليد واژه 
  ها شيخ اشراق، تأثير پذيرفته

*  *  *  

  مقدمه

الدين سهروردي هرچند عمري كوتاه داشت و شهابي زودگذر بود، اما             شيخ شهاب 
 شهاب فروزاني بود كه در حوزة انديشه اسلامي درخـشيد و حكمـت              فلسفه اشراق او  

 نكتـه درخـور   )١(.اسلامي را با نور خود برافروخت و بسوي اشراق و شـهود جهـت داد          
ست كه آنچه را شيخ اشراق بنـا نهـاد، در بعـد محتـوا، روش و ادبيـات بـر        ادقت اين 

و بزرگتـرين   هـاي فلـسفي، عرفـاني و حتـي سياسـي تـأثير عظيمـي گذاشـت                    حوزه
فيلسوفان مكتب فلسفي اصفهان يعني ميرداماد، ملاصـدرا و فـيض كاشـاني، انديـشة      

 يعني همراهي عقل و كشف و نقـل         قرآنخود را براساس جمع ميان برهان، اشراق و         
  .بپيروي از او، استوار كردند و به حكمت بحثي و استدلالي مشائي اكتفا نكردند

 به دو گـروه تقـسيم ميـشوند؛ برخـي بعنـوان             البته فيلسوفان پس از شيخ اشراق     
فيلسوف اشراقي شهرت دارند و برخي نيز هر چنـد انديـشة اشـراقي بـر آنـان تـأثير                    

در اين پـژوهش در آغـاز از فيلـسوفان و    . داشته است، اما به اين عنوان شهرت ندارند       
سـپس  اند و به فيلسوف اشراقي شهرت دارنـد و   دانشوراني كه پيرو فلسفه اشراق بوده  

  .از تأثير پذيرفتگان مكتب اشراق بحث ميشود

   اشراقمكتبپيروان ) الف

اشـراقي شـهرت دارنـد و آثـاري نيـز در ايـن زمينـه                فيلسوفان  فيلسوفاني كه به    
  :اند، عبارتند از نگاشته
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نخستين فيلـسوف   ): ق.  ه ۶۸۷. ف(الدين محمد بن محمود شهرزوري        شمس. ۱
، شخـصيتي اسـت كـه اعتقـاد     الاشـراق  حكمةب  اشراقي قرن هفتم و شارح بزرگ كتا      

اشـراق   دارد نظام فلسفي اشراق در مقايسه با فلسفه مشاء نظـام اتـم فلـسفي و شـيخ                 
بنظر او ژرفـا و عمـق انديـشة    . ترين شخصيت در حكمت بحثي و ذوقي است  برجسته

از زدني است، زيرا وي اسراري را بيان كرده كه هيچ عارف و حكيمـي   سهروردي مثال 
  )٢(. استسخن نگفتهآن 

دربارة تاريخ تولد، زندگاني، اساتيد و شاگردان شهرزوري اطلاع دقيقـي در دسـت        
همينقـدر ميـدانيم كـه زادگـاهش        . نيست، تاريخ وفاتش هم بدرستي معلـوم نيـست        

 زيرا آخرين اثرش    )٤(ق نيز در قيد حيات بوده است      . ه ۶۸۰ است و تا سال      )٣(شهرزور
 امـا اينكـه شـهرزوري       )٥(.ق به اتمام رسـاند    . ه ۶۸۰ در سال     را  الالهيه  الشجرة رسائل

همراه سهروردي در حلب محبوس بوده يا به ديدن او در زندان رفته يا اينكه شـاگرد                 
زيرا شـيخ اشـراق، بگـزارش صـريح منـابع اصـلي تـاريخ               . وي بوده، بسيار بعيد است    

زوري پـس از     درحالي كه سال وفـات شـهر       )٦(ق كشته شد؛  . ه ۵۸۷حياتش، در سال    
ق است و نميتوان پذيرفت كـه وي بـيش از صدسـال عمـر كـرده و در                 . ه ۶۸۰سال  

گذشـته از  . نوجواني يا بهتر بگوييم در كودكي به محضر شـيخ اشـراق رسـيده اسـت         
يي كه براي شيخ نگاشته، حاكي از اين است كـه وي را         اينكه تعابير وي در زندگينامه    

  .» است براي ما نقل شده«يا »  ما رسيدهبه«: درك نكرده است؛ تعابيري مثل
 اينكـه روش فلـسفي او       اولنكتـة   : دربارة شهرزوري بايد به سه نكته توجـه كـرد         

روش اشراقي است و از جهت علقه شخصي نيـز دلبـسته و دلـدادة فلـسفة اشـراق و                    
هاي وي كاملاً آشكار ميباشد، بعنوان       هواخواه شيخ اشراق است و اين مطلب از نوشته        

  : ه او ميگويدنمون

واعلم انّه لم يتيسر لاحد الحكماء والاوليـاء ماتيـسر لهـذا الـشيخ مـن اتقـان                  
   )٧(.الحكمتين

يعني اين توفيق كه شيخ اشراق توانست حكمت بحثي و ذوقي را درهم بياميزد و               
آن دو را وثيق و عميق سازد، براي احدي از حكيمان و عارفان باالله ميسر نـشد، زيـرا                   

 كشف پرداختند و از بحث ماندند و حكيمان مـشائي نيـز بـه صـرف بحـث              عارفان به 
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 بنـابرين  ،بسنده كردند، در صورتي كه هرگز نميتوان با بحث صرف به حقيقت رسـيد       
اگر كسي خواهان حكمـت حقيقـي اسـت و ايـن آمـادگي را در خـود ميبينـد، بايـد               

نيـا و تعلقـات دنيـا    اخلاص خود را كامل كند و به سير و سلوك باطني بپردازد و از د     
آيـد ـ فقـط در اينـصورت اسـت كـه         چنانكه مار از پوست خـود درمـي    ـبيرون شود

 چنـين   قا الاشـر  حكمـة  او دربـارة     )٨(. را دريافـت كنـد      الاشراق حكمةميتواند حقايق   

در پهنة گيتي در حوزة الهيات كتابي عظيمتـر، شـريفتر، سـالمتر، كـاملتر و            : ميگويد
 ديده نشده است، زيرا اين كتاب گنجي پنهان و سري           شراق الا حكمةمتقنتر از كتاب    

  )٩(.آور مشتمل است ناپيداست و بر اسرار و نكات شگفت
 و از آن مهمتـر      قا الاشـر  حكمـة شـرح   نكتة دوم، تأثير عميق آثار شهرزوري بـويژه         

الـدين شـيرازي، ميردامـاد و      او بر فيلـسوفان بزرگـي چـون قطـب        المعارف فلسفي   ةدائر

 كــه نخــستين شــرح بــر  الاشــراقحكمــةشــرح  شــهرزوري عــلاوه بــر .تملاصدراســ

 الالهيــه فــي علــوم  ةرســائل الــشجرآيــد، كتــابي بــا نــام   بحــساب مــيالاشــراق حكمــة
نظير است و با تأليفـات جـامعي          اين كتاب در نوع خود كم     .  نگاشته است  الربانيه الحقائق

اين كتـاب مـشتمل     . يسه ميباشد  صدرالمتألهين قابل مقا   ةبعرلاسفار ا لاادر فلسفه مانند    

بندي علوم، منطق، اخلاق، علوم طبيعي و الهيات اسـت، بنـابرين              بر پنج رساله در طبقه    
شامل يك دورة كامل از علـوم فلـسفي و منطقـي بانـضمام مباحـث كلامـي و عرفـاني                   

بيترديد ميتوان گفت كه اين كتاب و ديگر آثار شهرزوري، در تبيين و تحكـيم               . ميباشد
مرار بخشيدن به آراء و مكتبهاي فلسفي، بخصوص فلسفة اشراق تـا دوران ظهـور               و است 

  )١٠(.ميرفندرسكي، ميرداماد و ملاصدرا سهم بسزايي داشته است
حكماي بزرگ مكتب فلسفي اصفهان از آثار شهرزوري و از همه بيـشتر از كتـاب                

ي خـود يـاد     انـد و از آنهـا در كتابهـاي فلـسف             اسـتفاده كـرده     الالهيـه   الشجرة مسائل

، )١٢( مثل افلاطوني  ،)١١(، در بحث تقدم و تأخر     القبساتاند؛ از جمله ميرداماد در        هنمود
، جوهر )١٤( و در موارد ديگر و نيز ملاصدرا در بحث علم خداوند         )١٣(قاعدة امكان اشرف  

 مطـالبي را از شـهرزوري       )١٧(، قاعده امكان اشرف   )١٦(، انيت واجب الوجود   )١٥(جسماني
  .ستا  بيان كرده

نكتة سوم آنكه شهرزوري بعنوان يك فيلسوف اشراقي در تبيين فلـسفة دينـي و               
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چنانكه ميدانيم فلسفة اشراق داراي دو جنبه بحثـي         . عرفاني تأثير جدي داشته است    
هـاي    و ذوقي است، وي با بسط جنبه ذوقي، الهامي و شهودي آن و تكيـه بـر مؤلفـه                  

يي از معارف ديني و عرفـاني را     تا پاره  نمادين و زبان تمثيلي فلسفة اشراق تلاش كرد       
  : با توجيهات اشراقي تفسير و تحليل كند، از جمله

دربارة اينكه جهان هستي آگاه و باشعور است و نفس تأثيرگذار و تأثيرپـذير              ) الف
دارد؛ عالم مثالي عالمي واقعي است و مخلوقات مربوط به آن، مثل فرشتگان و ارواح،               

رگذارند و نيز اجنه و شياطين موجودات واقعينـد و انـسان بـا              موجودات واقعي و تأثي   
او بـا توجيهـات قابـل قبـول     . جهاني جانمند، باشعور، پويا و تأثيرگـذار مواجـه اسـت     

  )١٨(.اشراقي اين معارف ديني و عرفاني را اثبات و تحليل و تفسير ميكند
يـين مقامـات   وي در ساحت عرفان و اخلاق نيز با بيان اشراقي و عرفاني به تب    ) ب

 از چگـونگي رياضـت، سـير و          الـشجرة  رسـائل العارفين پرداخته و در فصل شانزدهم       

سلوك باطني، كيفيت عروض رخدادهاي غيبي و سوانح نـوري و رؤياهـاي صـادقه و                
 او رسـاله سـوم ايـن كتـاب را بـه حكمـت عملـي                 )١٩ (.مشاهدات سخن گفتـه اسـت     

نزل و سياسـت مـدن بحـث كـرده و           اختصاص داده و دربارة اخلاق و تربيت، تدبير م        
   )٢٠(.ل و چگونگي اصلاح و درمان رذائل را بررسي كرده استيكسب و تثبيت فضا

  الاشـراق  حكمـة در باب فلسفة سياسي و حكومت حكيم متأله كـه در كتـاب              ) ج

يي كـلام وي را شـرح و بـسط           بوسيلة شيخ اشراق مطرح شده است، شهرزوري بگونه       
از جمله رياست حكيم متألـه را تنهـا رياسـت معنـوي           ميدهد كه درخور توجه است؛      

 جامعـه   ةنميداند، بلكـه آن را رياسـت معنـوي باضـافه فرمـانروايي، حكمرانـي و ادار                
 او خليفه الهي را كسي ميداند كه نزديكترين فـرد بـه خـدا و كـاملترين و              )٢١(.ميداند

 ـ  )٢٢(.جامعترين انسان باشد   شر از حكومـت   وي حكومت انبيا و اوليا را آرمـان اصـلي ب
ته و نيز زمان استيلاء آن را زمان استيلاء نور و عدل و اخلاق دانسته اسـت و در                   نسدا

يي ندارنـد، نـصيبي    پايان ابراز داشته آنان كه فقط علم دارند و از معنا و معنويت بهره        
  )٢٣(.از حكومت و رياست ندارند

اشراقي، طبيب   حكيم   ،محمود بن مسعود كازروني    :الدين شيرازي   علامه قطب . ۲
ق در شهر شيراز بدنيا آمـد و در سـال           .هـ   ۶۳۰و منجم سدة هفتم و هشتم در سال         

او بـا اسـتعداد قـوي و        . ق در تبريز از دنيا رفت و در همانجا مدفون گرديـد            .   ه ـ۷۱۰
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ذهن وقّاد خود از دوران كودكي به كسب علم و دانش پرداخت و از محضر درس پدر                 
مند شد و بدليل اينكه از خانداني بود كـه در رشـتة    ارس بهرو عموي خود و عالمان ف     

پزشكي شهرت داشت، در آغاز جواني به تحصيل اين رشتة علمي پرداخت و با همـت    
بلند و تلاش بسيار و سعي بليغ و مسافرتهاي پي در پي بـه خراسـان و عـراق و بـلاد      

را يافـت و شـرحي بـر     روم براي استفاده بيشتر از محضر اساتيد اين فن، مهارت لازم            
  .   نگاشت الاطباءضة الحكماء و روهةنزسينا با نام   بوعليقانون

هاي فلسفه، حديث و نجوم نيز نزد اساتيد ايـن علـوم بـه         علامه شيرازي در زمينه   
تحصيل پرداخت و براي استفاده بيشتر به محضر قونوي در قونيه تركيه رفـت و علـم        

دين جويني آشنا شـد و در مراغـه بـه حـضور          ال  او در جوين با شمس    . حديث آموخت 
هاي فراوان برد و هـم او نـام قطـب             خواجه نصيرالدين طوسي رسيد و از وي استفاده       

  )٢٤(.ملك وجود را بر وي نهاد
الدين شيرازي پس از طي مدارج عالي در سـاحت فلـسفه، دو اثـر مهـم از خـود          قطب

التـاج   درة ارزشمند با نام     يتاب سهروردي و ديگر ك    الاشراق حكمةشرح  بجاي گذاشت؛ يكي    

الدين شيرازي متأثر از شـرح شـهرزوري           قطب الاشراق حكمةشرح   البته   . است  الديباج لغرة

  . شهرزوري تأثير پذيرفته است الالهيه الشجرةرسائل وي نيز از التاجدرةاست؛ چنانكه 
الـدين    در اينجا يـادآوري دو نكتـه لازم اسـت؛ يكـي اينكـه روش فلـسفي قطـب                  

ازي روش اشراقي بوده است و بطور عميـق بـه نظـام فلـسفي اشـراق و حكمـت                    شير
اشراقي باور داشته تا بدانجا كه ميگويد راه بسوي خدا اشراق و آنچه آدمـي را بـسوي         

 چنـين آورده     الاشـراق  حكمـة او در توصـيف كتـاب       .  اشراق فراميخواند، عشق است   

توا و سـطح علمـي بـسيار         اما از جهت مح    ،هرچند حجم اين كتاب صغير است     : است
بزرگ است و من در بخش الهيات و سير و سلوك نفساني كتابي شـريفتر، بزرگتـر و                  

سزاوار است خط آن با مداد نور بر گونة حورالعين نوشته           . تر از آن سراغ ندارم      گرانبها
 زيرا اين كتاب دستور الغرائب      .شود و معاني آن با قلم عقل بر لوح نفس نگاشته گردد           

هـاي    ست العجائب است و اين حقيقت را كسي متوجه ميشود كه بـر فـراز قلـه                و فهر 
  )٢٥(. باشدقرار گرفتهحكمت بحثي و ذوقي 

  : الدين شيرازي سه ويژگي دارد  قطب الاشراقحكمةشرح نكته دوم اينكه 
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. اين شرح، مزجي است و در آن شرح اصل مـتن هـم گنجانـده شـده اسـت             ) الف
ي و يهـا و اصـطلاحات و تعـابير كنـا        بـه توضـيح واژه    تنهـا     البته شرحي است كـه نـه      

 ،هـاي فيلـسوف بـزرگ       استعاري پرداخته، بلكه مطالب ارجمندي را با تكيه بر انديشه         
  )٢٦ (.شيخ اشراق و ديگر فيلسوفان ارائه داده است

از شرح شهرزوري بسيار تأثير پذيرفته اسـت        : الدين   قطب الاشراق  حكمةشرح  ) ب

ازي خود برسم امانتداري بصراحت اين نكته را بيان ميكند و           و جالب آنكه علامه شير    
  )٢٧(.دليل آن را جلوگيري از تضييع عمر و پيامدهاي دوباره كاري ميداند

الدين شيرازي قلم ادب و تواضع اسـت و در آغـاز و انجـام كتـاب بـا         قلم قطب ) ج
بـه  دسـتي خـود در فلـسفه سـخن ميگويـد و       بضاعتي و كوتـاه  بزرگواري خاص از كم  

و آل او ) ص(د اعتراف ميكند و در آغاز و انجام كتاب بـر پيـامبر         خوكاستيها و نواقص    
  )٢٨(.»صلاةً دائمةً ذاكيةً مباركةً ناميةً«: بعنوان طيبين و طاهرين اينگونه درود ميفرستد

هـاي برجـسته    كمونه از چهـره  االله مشهور به ابن هبةسعد بن منصور     :كمونه   ابن .۳
منطقدانان بزرگ قرن هفتم بود كـه در بغـداد زنـدگي ميكـرد و در        تاريخ فلسفه و از     

 شيخ اشـراق  تلويحاتوي در شرح خود بر كتاب  . ق بدرود حيات گفت   . هـ   ۶۸۳سال  
يان رسيد و نيز در اثر عمده و مستقل فلسفي خويش بـا             اپه  ق ب . هـ   ۶۶۹كه در سال    

,  اشـراقي تأكيـد داشـته    بر روشالحكمةالنفس و رساله في و در    الحكمة الجديد في نام  

هاي بحثي و استدلالي و فلـسفي مكتـب اشـراق اسـت و                اما تكيه بيشتر وي بر جنبه     
  .هاي شهودي و تمثيلي و نمادين آن توجه كرده است كمتر به جنبه
 يكي اينكه وي با تمـام       :كمونه در ارتباط با فلسفة اشراق از سه جهت است           اهميت ابن 

بوده و بر آنها تسلط ويژه داشته و هماره ميتوانسته از كل آثـار            آثار شيخ اشراق كاملاً آشنا      
پيداست كه چنين توانمندي بـراي تـشريح        . او شواهدي دال بر آنچه ادعا داشته ارائه دهد        

  )٢٩(.و تبيين عبارات موجز و دشوار شيخ اشراق بسيار كارساز است
 مكتـب اشـراق     كمونه بيشتر بر جنبة بحثي و استدلالي و فلـسفي           ديگر اينكه ابن  

هاي نمادين و تمثيلي اين مكتب را براساس زبـان فلـسفي     تأكيد داشته و حتي مؤلفه    
يي معارف اشراقي را بيان كند كـه راحتتـر     متعارف توضيح ميدهد و تلاش دارد بگونه      
 تلويحاتسبب از ميان آثار سهروردي كتاب         مورد پذيرش فيلسوفان قرار گيرد و بدين      

 شـرح كمونـه در       ابـن  )٣٠(.شـرح كـرده اسـت     , آن بيشتر اسـت   را كه جنبه استدلالي     
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همـان  ,  انگيزة خود از نگاشتن اين شرح را بازگشت به جنبة نظري و بحثـي       تلويحات
  )٣١(.معرفي ميكند, چيزي كه سهروردي باجمال و اشارت از آن گذشته است

 و يـا    الكاشـف كمونه در اثـر عمـده و مـستقل خـويش بنـام                جهت سوم آنكه ابن   
اشراق را پذيرفته است؛ از جملـه وجـود     بسياري از آراء و انظار شيخ  الحكمة في الجديد

 تعدد عـالم    )٣٣(, امكان اشرف را پذيرفته    ة قاعد )٣٢(,را اعتباري و ماهيت را اصل دانسته      
 )٣٤(,و تعدد موجودات آن و تقسيم عقل بـه عقـول طوليـه و متكافئـه را قبـول كـرده        

 نقش تأثير انعكاس انوار عقـول را تبيـين   )٣٥(,نمودهوجود ارباب انواع و مثل را توجيه       
  )٣٧( .... و ظلمت و تاريكي عالم ماده را پذيرفته است و)٣٦(كرده
 محمـد بـن اسـعد       ،فيلـسوف بـزرگ سـدة نهـم و دهـم           :الدين دوانـي     جلال .۴
ق در دوان از قراي كـازرون زاده شـد و در سـال              . هـ   ۸۳۰الدين دواني در سال       جلال
 او نه فقط در عصر خود دانشور بزرگ و مرجـع            )٣٨(. را بدرود گفت   ق زندگي . هـ   ۹۰۸

هـاي بلنـد وي در محافـل     علمي براي محققان بود، بلكه پس از ارتحالش نيز انديـشه    
تنها فيلسوفان بزرگي چون ميردامـاد و         علمي مورد تجليل و ستايش قرار گرفت و نه          

ديث چون علامه مجلسي نيـز بـدو        بلكه اربابان فقه و ح     ،ملاصدرا از او تأثير پذيرفتند    
، دواني در تمام علوم متداول بخـصوص         الادب  ريحانة  بگفتة مؤلف    )٣٩(.استناد جستند 

  )٤٠(.عقليات تقدم داشته و مرجع استفاده افاضل روم و خراسان و تركستان بوده است
وي در  .  يكي از جهت فراواني و تنوع تأليف است        :اهميت دواني از سه جهت است     

نطق، فلسفه، كلام، هيئت، هندسه، تفسير، فقه، اصول، حديث و اخـلاق آثـار           زمينة م 
    )٤١(.اثر ميباشدنود مفيدي از خود بجاي گذاشته و تعداد آثار وي حدود 

هاي بلند    جهت دوم اينكه علامه دواني از معدود انديشمنداني است كه در انديشه           
وانـست بـه دريـاي بيكـران     و متعالي شيخ اشراق به تأمل پرداخت و از ايـن طريـق ت           

 سـهروردي  هياكل النـور وي بر كتاب    . حكمت اشراق در جهان اسلام اتصال پيدا كند       
 و در پايـان ايـن       )٤٢( نوشـت  شواكل الحور في شرح هياكـل النـور       شرح مفصلي با نام     

اگر پروردگار متعال عمـري عنايـت       : ايده و آرزوي خود را اينگونه اظهار داشت       , كتاب
يجاب كند و اوضاع و شرايط اجتماعي و سياسي آرام شـود و هـرج و                كند و مقدرات ا   

 مينويسم تـا چـشمها روشـن         الاشراق حكمةمرج و آشوب و ناامني نباشد، شرحي بر         

   )٤٣(.ها معطر گردد هاي انوار آن ذائقه گردد و با نشر شكوفه
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الــدين در نجــف اشــرف   جــلال:  ميگويــدحبيــب الــسيرخوانــد ميــر مؤلــف كتــاب 
كـه خـود نيـز      ) ع( علـي    مؤمنان  الدين فتّال، متولي روضة مباركه امير        شرف بدرخواست

 را در حالي كه مقابـل        الزّوراء لةرسامردي دانشمند بود، حكمت اشراق را تدريس كرد و          

  )٤٤(.ضريح مطهر ايستاده بود نوشت و در آن ميان حكمت بحثي و ذوقي جمع كرد
ي ئلدين دواني تا چه انـدازه از فلـسفه مـشا   ا   نشان ميدهد كه جلال  الزوراء لةرسابررسي  

كـساني كـه بـا    . ب اشراق و گاه عرفـان گـرايش پيـدا كـرده اسـت        مشر فاصله گرفته و به   
حكمت متعاليه صدرالمتألهين شيرازي آشنايي دارند، بخوبي ميدانند كه ملاصدرا تـا چـه              

 با حجـم كوچـك   زوراءال لةرسااستفاده كرده است، بلكه حتي بايد گفت زوراء  لةرسااندازه از   

 يعنـي نظريـة جمـع       ،و اوراق اندكي كه دارد، در پيدايش جريان مكتب فلـسفي اصـفهان            
  )٤٥(. بسيار مؤثر بوده استقرآنميان برهان و عرفان و 

هـاي   تنها به آموختن و اندوختن انديـشه     ست كه علامه دواني نه     ا جهت سوم اين  
 انديشه كرد و بـه خلاقيـت و نـوآوري    ها نيز فيلسوفان بسنده نكرد، بلكه در انديشيده    

در ساحت عرفان و فلسفه دست يافت و در مـواردي آراء عارفـان و فيلـسوفان را نقـد       
كرد و رأيي فرازمندتر از آنچه آنان اظهار كرده بودند، ارائه داد؛ بعنـوان نمونـه خـاتم                  

و خـاتم ولايـت محمـدي را اميرمؤمنـان     ) جع ـ(ولايت مطلقه الهيه را حضرت مهـدي    
باره وجوه براهين اثبات واجـب پـس از بيـان آراء حكيمـان و         ر و د  )٤٦( دانست )ع(ليع

  )٤٧(. پرداختشاناستوار ساختن آنها به نقض و ابرام و تكميل و تتميم
الدين هروي مؤلـف مهمتـرين ترجمـه و            محمد شريف نظام   :الدين هروي   نظام. ۵

ق تأليف شـد  . ه ۱۰۰۸ل اين اثر در سا  .  است انواريه بنام    الاشراق حكمةشرح فارسي   

القـسم  ( و مباحث فلسفي آن      الاشراق حكمةو مشتمل بر ترجمه و شرح مقدمه كتاب         

است، اما آنچه در قسم اول آمده چون مباحث منطقي است و بمنزلة مقدمات              ) الثاني
  .آيد، ترجمه و شرح نشده است مباحث اصلي بشمار مي

او بـه هـرات انتـساب دارد و از          زندگينامه هروي در دست نيست، اما نام و نـشان           
شرح او ميتوان دريافت كه وي با علوم رياضي آشنا بوده و طبيعيات و الهيات حكمت                

ي ميدانسته و به علم عرفان و تصوف دلبستگي تام داشته و مكاتب فلسفي هنـد              ئمشا
  )٤٨(.را ميشناخته و با حكيمان هندي در ارتباط بوده است
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غربي حكمت اشراق در مقدمه خود بر مجموعـه         ترين مفسر     هنري كُربن برجسته  
 نام بـرده و آن را فراتـر از يـك ترجمـه دانـسته و      انواريه از مصنفات شيخ اشراق  دوم  

 اهميت ايـن شـرح فارسـي از دو          )٤٩(. بحساب آورده است    الاشراق حكمةشرح  بعنوان  

.  يكي از جهت تطبيق و مقايسه حكمت اشراق با عرفـان و تـصوف اسـت               :جهت است 
ورد عرفـان و  هـا  بطور گسترده تلاش نموده كه مباحث حكمـت اشـراق را بـا ر      هروي

تصوف تطبيق و مقايسه كند و در آغاز كتاب اين ايده را بـصراحت بيـان ميكنـد كـه                    
اكثر معارف اشراقي با آنچه مشايخ اسلام و صوفيان عاليمقام بعد از مجاهـدت نفـسيه    

 و در بسياري از مـوارد در مـتن او           )٥٠(اند، مطابق است    و رياضات بدنيه مشاهده نموده    
اين جمله را مشاهده ميكنيم كه ايـن مطلـب اشـراقي مطـابق اسـت بـا آراء مـشايخ                    

 پيداست ايـن روش در مطالعـه و         )٥١(.صوفيه و يا اين استدلال مؤيد آراء عرفاني است        
  .بررسي عرفان تطبيقي بسيار مفيد است

ارف اشـراقي را بـا نظامهـاي        تـلاش كـرده مع ـ     انواريـه جهت دوم اينكه هروي در      
 از جمله مقايسه عوالم اربعه در مـشرب اشـراقي   ،فلسفي و عرفاني هندي مقايسه كند  

با عوالم اربعه اَدويتـاي     ) عالم انوار قاهره، عالم انوار مدبره، عالم اشباح و عالم طبيعت          (
 يا تطبيق كثرت عقول مجرده اشراقي بـا كثـرت عقـول مجـرده حكمـاي         )٥٢(.١هندي

 انتقال نفوس كامله به عالم نور بنابر مسلك اشراق و انتقال نفوس كاملـه بـه                 )٥٣(هند،
  ...اجرام افلاك و

الدين حسيني استرآبادي مشهور به ميرداماد و          ميرمحمد باقر شمس   :ميرداماد. ۶
ملقب به استاد البشر و المعلّم الثالث، فيلسوف و فقيه و محدث بزرگ قـرن دهـم در                  

ق در نجـف اشـرف بـدرود    . ه ۱۰۴۱ترآباد زاده شد و در سـال  ق در اس  . ه ۹۶۹سال  
  . به خاك سپرده شد)ع( عليحيات گفت و در جوار مولاي متقيان

وجود چنـين  ميرداماد فيلسوفي مبتكر، نوآور و صاحب مكتب است و بيترديد اگر        
 نبود، مكتب فلسفي اصفهان با اين ويژگيها وجود نداشـت و هرگـز عقـل و             يشخصيت

دامان پر مهر وحي و نقل به اين اندازه گسترش و عمق پيدا نميكرد و تأمل                شهود در   
  .تا بدين پايه نميرسيد) ع(عميق در روايات معصومين

   : است از جمله اهميت ميرداماد در جهات عديده

                                                 
1. Advaita 
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جامعيت؛ ميرداماد از نوابغ و نوادر جهان اسلام و جامع علوم زمان خود بـود               ) الف
 عرفان، رياضي، علوم ادبـي، فقـه، اصـول، حـديث، تفـسير و               كه در حكمت و فلسفه،    

انـد كـه ميردامـاد در          كمالات معنوي او هـم گفتـه       ةدربار. فنون غريبه صاحبنظر بود   
 و  درپـي  هاي پي تعبديات، صفاي باطن، باريابي به مرحله كشف و شهود، رخداد خلسه 

   )٥٤(.نظير بوده است خلع روح از بدن و غرق در عالم معنا شدن كم
 اثـر اسـت كـه در ميـان آنهـا پـنج اثـر وي از اهميـت                 پنجاهآثار ميرداماد حدود    

الرواشح السماويه فـي شـرح الاحاديـث        ،  القبسات: بيشتري برخوردارند كه عبارتند از    
  )٥٥(.الصراط المستقيم و تقويم الايمان، الافق المبين، الاماميه

وي يماني است؛ ايـن نـام       ميرداماد بنيانگذار حكمت معن   : حكمت معنوي يماني  ) ب
 ميرداماد، خـود حكمـت يمـاني را بـراي نظـام             )٥٦ (.است) ص( برگرفته از حديث پيامبر   

 شاخصترين عنصر حكمت يماني، عنـصر اشـراق و كـشف و             )٥٧(.فلسفي خويش برگزيد  
هاي دروني و ذوقي است و آنچه مسلم است، اين است كـه ميردامـاد در                  شهود و تجربه  

ايـن تأثيرپـذيري    . يش تحت تأثير حكمـت اشـراق بـوده اسـت          ترسيم نظام فلسفي خو   
هـاي اشـراقي چـون اَلقبـسات،          بميزاني است كه وي در نامگذاري آثـار خـويش از واژه           

اَلجذوات، الاِيماضات، التشريفات، الافق المبين، شرق الانوار استفاده كرده است و بـراي              
را ... ، و مـيض، و مـضه و       عناوين فصول كتب و آثار خويش كلماتي چون قَـبس، جـذوه           

 و مهمتـرين    )٥٩(قـرار داده اسـت    » اشـراق «ص شـعري خـود را       لتخّو   )٥٨(انتخاب نموده 
اللهـم اهـدني بنـورك      « ؛، را با دعاي نور بپايان رسانده است       قبساتكتاب فلسفي خود،    

لنورك و جللّني من نورك بنورك يا نورالسموات والارض يا نور النور يا جاعل الظلمـات                
 اينها حاكي از شدت شيفتگي ميرداماد نـسبت بـه           ة هم )٦٠(»...يا نوراً فوق كل نور    والنور  

  . حكمت اشراق و ميزان نفوذ انديشه و نگرش شيخ اشراق در وي ميباشد
از همه مهمتر برگزيدن روش اشراقي است كه بيش از بحث و برهـان و اسـتدلال           

بايـد بـه احـوال و مقامـات      بر كشف و شهود تأكيد دارد و بر اين باور است كه بيشتر              
هاي معنـوي بايـد تـلاش         باطني و دروني توجه گردد و در انديشه دستيابي به تجربه          

. شود و راه آن درآميختن تفكر فلسفي، انديشه عرفاني و تأمل قرآني و حديثي اسـت               
 وفادار مانده و با تركيب و تلفيق روش بحثي           ميرداماد در آثار اصلي خود به اين روش       

 و حديث، بوضوح  قرآنلي با شيوة ذوقي و شهودي و عرضه اين دو به محضر             و استدلا 
  .حكمت يماني معنوي شيعي را نشان داده است
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ست كه علاوه بر تأثير عميق انديـشة اشـراقي در حكمـت      ا نكتة درخور توجه اين   
يي بس فرازمند نيـز حاصـل شـد و آن اينكـه تأمـل در آيـات و             معنوي تشيع، نتيجه  

و آگـاهي از مـضامين و معـاني بلنـد و متعـالي آنهـا                ) ع(اديث معصومين روايات و اح  
هـاي    يي را پيش روي دانشوران حكمت در جهـت انديـشيدن در انديـشه               افقهاي تازه 

هاي عرفاني فـراهم آورد و آنـان را بـا نكـات بـديع و نـو آشـنا         فلسفي و بررسي يافته  
دان ميرداماد باقي مانـد     همين نتيجه بعنوان يك جريان فكري در ميان شاگر        . ساخت

تأثير اين جريان فكري،       صدرالمتألهين شيرازي تحت  . هاي آنان را جهت داد      و انديشه 
مشاهده كـرد و پـرچم      ) ع(بيت   و روايات اهل   قرآن كريم ينه آيات   يفلسفه خود را در آ    

 را به اهتزاز درآورد و حكمت معنوي يماني         قرآنسرفراز جمع ميان برهان و عرفان و        
را بـا درخـشش و فرازمنـدي بيـشتر بنـام حكمـت متعاليـه در جهـان اسـلام                     تشيع  

  .بنيانگذاري كرد
بنابرين بايد توجه داشت كه ميرداماد و ملاصدرا علاوه بر اينكه فيلسوفند، مفـسر              

آيند و پس از اين دو نيز هر فيلـسوفي كـه در جهـان تـشيع                   و محدث نيز بشمار مي    
قت و ژرفـايي و جامعيـت ايـن روش مـا اذعـان              درخشيد، چنين بود و با توجه به وثا       

  .داريم كه اين روش همواره باقي ميماند
با نگاهي اجمالي به تاريخ حكما و عرفا درمييـابيم كـه عمـوم              : حضور سياسي ) ج

 و گوشة عزلت و انـزوا   تندهاي سياسي و اجتماعي امتناع داشت       آنها از حضور در عرصه    
از برجـستگيهاي ميردامـاد     .  ارشاد ميپرداختند  برميگزيدند و تنها به تدريس، تأليف و      

حتـي گـاه   او . هاي سياسي اجتماعي جامعه خويش اسـت        حضور جدي وي در صحنه    
پا را فراتر ميگذاشت و نسبت به سرنوشت كشورهاي مـسلمان ديگـر نيـز حـساسيت           

يي است كه ميردامـاد در ضـمن آن، علمـاي بغـداد را بـه                  نمونة آن نامه  . نشان ميداد 
گيريهـاي حاكمـان خـود        شتر در صحنة اجتماع و نقش داشـتن در تـصميم          حضور بي 

  )٦١(.ترغيب كرده و راهكارهاي عملي به آنها توصيه نموده است
نكتة درخور توجه، برخورداري ميرداماد از لياقت و درايت و سياستي است كـه در    

گيريهـاي مملكتـي نقـش       دستگاه حكومتي صفوي نفوذ كند و در بسياري از تـصميم          
عباس در مهمترين مسائل با او مشورت كند تا از اين             عيين كننده داشته باشد و شاه     ت

هـاي رشـد و كمـال         رهگذر جامعه اسلامي از خطرهاي بسياري حفظ شـود و زمينـه           
  )٦٢(.فراروي مردم گشوده گردد و تمدن و فرهنگ اسلامي شيعي رونقي دوباره يابد
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  تأثيرپذيرفتگان مكتب اشراق) ب

فيلسوفان پس از شيخ اشراق كساني هستند كـه از انديـشة اشـراقي              گروه دوم از    
در اينجا به نـام برخـي از        . اند، اما بعنوان فيلسوف اشراقي شهرت ندارند        تأثير پذيرفته 

  :اين انديشمندان بسنده ميكنيم
انديـشمند بـزرگ جهـان اسـلام،        ): ق. ه ۶۷۲. ف (خواجه نصيرالدين طوسي  . ۱

و منجم بزرگ، خواجه طوسي هرچند شارح متن رسـمي          فيلسوف، متكلم، رياضيدان    
هاي شيخ اشراق در       است، اما نشان انديشه    الاشارات و التنبيهات   يعني   ،يئفلسفه مشا 

يـي كـه وي    آثار او چيزي نيست كه بآساني بتوان از آن گذشت؛ ازجمله جايگاه ويـژه     
 علـم  ة دربـار سـينا   مخالفت او با رأي ابـن )٦٣(براي علم حضوري و شهودي قائل است،   

 قاعـده  ة تفـسير خـاص اشـراقي دربـار        )٦٤(خداوند و نگاه اشراقي وي به ايـن مـسئله،         
  ....  و )٦٦( انكار هيولي،)٦٥(الواحد،

ديدگاه خواجه در اين موارد نشان از آن دارد كـه وي در شـمار مـشائيان محـض                  
ي بر ايـن  برخ: الدين آشتياني در اينباره ميگويد   سيدجلال ،فيلسوف معاصر . قرار ندارد 
) هـا   گفتـه   درس(الـدين شـيرازي تقريـر درس           قطـب  الاشـراق  حكمـة شرح  باورند كه   

  )٦٧(. خواجه نصيرالدين طوسي استالاشراق حكمة

 حسن بن يوسف بن المطهر مـشهور بـه علامـه حلـي       :)ق. ه ۷۲۶. ف(علامه حلي . ۲
بخـشي فقـه شـيعه        شخصيت بارز و برجسته جهان تشيع كه در نشر و گـسترش و عمـق              

تنها در علوم نقلي صاحبنظر و داراي آثار بـسيار اسـت، بلكـه در علـوم                 يشاهنگ است، نه  پ
در ميان آثار فلسفي علامـه حلـي        . عقلي نيز آثار گرانقدري از خود به يادگار گذاشته است         

المـشكلات فـي     كـشف :  چهار اثر در ارتباط با حكمت اشـراق اسـت          ، اثر ميرسد  ۲۳كه به   
 حكمــةشــرح  و المقاومــات، كلات مــن كتــاب التلويحــاتحــل المــش، كتـاب التلويحــات 

 بيترديد اين آثار نشان از نوع نگرش و چگونگي انديشه فلـسفي علامـه حلـي                 )٦٨(.الاشراق
  . كه براي آثار شيخ اشراق حساب ويژه باز كرده استدارند

 ميرصــدرالدين محمــد حــسيني دشــتكي وارث :)ق . ه ۹۰۳. ف(سيدالــسند. ۳
 )٦٩(.طوسي و سرسلسله مكتب فلـسفي شـيراز اسـت        يرالدينمكتب فلسفي خواجه نص   

 بعض الاساجد و بعـض المـدققين   ،ملاصدرا از وي بعنوان السيدالعظيم، بعض الاذكياء      
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 ديـدگاههاي او را بـا انظـار خـودش نزديـك             الاسفار الاربعه  و در كتاب     )٧٠(ياد ميكند 
درالدين  پيداســت همــين امــر حكايــت از آن دارد كــه سيدميرصــ)٧١(.دانــسته اســت

هـاي اشـراقي نيـز تـأثير          دشتكي در شمار مشائيان محض قرار نميگيرد و از انديـشه          
  .جدي پذيرفته است

ــاث. ۴ ــتكي   ميرغي ــصور دش ــدين من ــد  :)ق. ه ۹۴۸. ف (ال ــد برومن  او فرزن
سيدصدرالدين بود كه در علوم عقلي و نقلي استادي برجسته بود و در فلسفه مشاء و                

 هياكـل النـور    بـر كتـاب      اشراق هياكل النـور    شرحي بنام    وي. اشراق تبحر تام داشت   
نكتـة درخـور   . سهروردي نوشت و در جهت اشاعه و ترويج فلسفه اشراق گام برداشت          

الدين دواني را    الدين دشتكي در اين كتاب، آراء و انظار جلال          ست كه غياث   ا توجه اين 
اينهـا همـه    . مـوده اسـت   اشراق معرفي ن     آشنا به فلسفه    نقد و بررسي كرده و او را غير       

  )٧٢(.حاكي از تأثيرپذيري وي از فلسفة اشراق است
 صـدرالدين محمـدبن ابـراهيم قـوامي شـيرازي           :)ق. ه ۱۰۵۰. ف( ملاصدرا. ۵

پرداز فلسفة الهي و بنيانگـذار حكمـت متعاليـه و       بزرگترين نظريه مشهور به ملاصدرا    
ث و تفسير است كـه تـأثير   داراي تأليفات بسيار ارزشمند و گرانسنگ در فلسفه، حدي    

بدون ترديد ملاصدرا   . اين مكتوبات بر تاريخ انديشه اسلامي شگرف و جاودانه ميباشد         
شواهدي كه بر اين    . هاي آن تأثير پذيرفته است      از حكمت اشراق بهره برده و از آموزه       

  :  عبارتند از،امر دلالت دارند
مباني مهـم فلـسفي؛ مثـل    وحدت نظر ملاصدرا با شيخ اشراق در بسياري از     ) الف

 حقيقـت   )٧٥( چگونگي علم خداونـد،    )٧٤( اعتقاد به مثل نوريه،    )٧٣(اتحاد عاقل و معقول،   
  ....  و)٧٧( وجود ذهني)٧٦(علم و معرفت،

وحدت روش؛ ملاصدرا همانند شـيخ اشـراق معتقـد اسـت كـه دسـتيابي بـه           ) ب
 حكيمـان   معارف و حقايق بايد از طريق درآميختن بحث و كشف باشد و بايـد شـيوة               

   )٧٨(.مشائي با طريقه اشراقيون جمع گردد و هر دو با هم و در كنار هم باشند
انتقاد مشترك ملاصدرا و شيخ اشراق نسبت به فلسفه مـشاء؛ صـدرالمتألهين             ) ج

هـاي   ي را در ارتباط با بسياري از مباحث نپذيرفته، اما در مقابـل، آمـوزه              ئانديشة مشا 
  .است اشراقي را ارج نهاده 

 و بررسـي مباحـث شـيخ اشــراق و    الاشـراق  حكمــةشـرح  نوشـتن تعليقـه بـر    ) د
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  .الدين شيرازي قطب
 ـا لةرسا،   الاشراق حكمةاستفاده از آثار اشراقيون و نقل مطالب آنها؛ مثل          ) هـ  زوراءل

  .قبساتو 
استفاده از محضر درس يكي از پيروان شيخ اشراق؛ چنانكه پيش از اين يادآور               ) و

اشراق بود و هم او بود كه مكتب فلسفي اصفهان را بوجـود              و شيخ  ميرداماد پير  ،شديم
  .آورد و شاگرد برجسته او ملاصدرا از كساني است كه در همين مكتب پرورش يافت

 ،آورد  ارادت خاص ملاصدرا به شيخ اشراق؛ ملاصدرا هرگاه نام شـيخ اشـراق را مـي               ) ز
 الـشيخ   )٨٠(المتألـه،   الـشيخ  )٧٩(شـراق، الشيخ الالهي صاحب الا   : با اين تعابير از او ياد ميكند      

 و او را برخـوردار از صـفاي بـاطن و مكاشـفات متعـالي و كتـاب او را                     )٨١(المفيد الـشهيد،  
  )٨٢(.بعنوان نور چشم اصحاب معارف و مكاشفات توصيف ميكند

منـد بـوده و بيترديـد از آن      صدرالمتألهين شيرازي از حكمت اشراق بهـر    ،بنابرين
هاي اشـراقي را پذيرفتـه باشـد و      آموزه ةاما اينطور نيست كه هم    تأثير پذيرفته است،    

متعبد به اين نگرش باشد، زيرا ميدانيم كه فلسفه ملاصدرا مركـب از فلـسفة مـشّاء و     
هـاي ديگـر در    اشراق و عرفان نيست؛ بلكه خود روش مستقل و خاصي دارد و انديشه    

  .طريق خاص او هضم شده است
 هادي بـن مهـدي سـبزواري، نامـدارترين          :)ق.ه  ۱۲۸۸. ف (حكيم سبزواري . ۶

، منظومـه يـي از جملـه        فيلسوف سدة سيزدهم هجري است كه داراي آثـار برجـسته          
وي عـلاوه بـر اينكـه       . ميباشد...  و شرح مثنوي ،  شرح الاسماء الحسني  ،  تعليقات اسفار 

ايسه  در مقام مق   )٨٣( به نظم درآورده است،     منظومه هاي اشراقي را در     بسياري از آموزه  
نظريـه شـيخ اشـراق از تعـابيري دقيـق، روشـنگر و            و ارزيابي ميان نظريه ملاصدرا و     

حساب شده استفاده كرده كه ميتوان از اين تعابير جايگاه رفيع شيخ اشراق و ميـزان                
توجه حاجي سبزواري را به وي استناد كرد؛ مثلاً در بحث ابـصار، نظريـه ملاصـدرا را        

تعلم دانسته، امـا نظريـه شـيخ اشـراق را             مقام تعليم و   مناسب با  برجسته و استوار و   
نيافتني توصيف كـرده و آن        ناياب و دست   يي برتر و گوهري گرانبها و       دراينباره نظريه 

 بهرحال با اينكه همه آثـار و        )٨٤(.پرداز دانسته است    را حاكي از مقام بلند علمي نظريه      
رازي اسـت، امـا بيترديـد وي    افكار حاجي سبزواري پيرامون افكار صدرالمتألهين شـي    

  . هاي اشراقي نيز عنايت ويژه داشته است نسبت به آموزه
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ناگفته نماند غير از اين بزرگان، كساني چون ملاعبدالرزاق لاهيجي، علوي عـاملي          
ــراق       ــت اش ــز از حكم ــاني ني ــا طالق ــد نعيم ــي، محم ــعيد قم ــي س ــفهاني، قاض اص

  .به آنها نيستاند و اين مقال را مجال پرداختن  تأثيرپذيرفته

  جمعبندي

فيلسوفان پس از شيخ اشراق به دو گروه تقسيم ميشوند؛ برخي بعنـوان فيلـسوف      
اشراقي شهرت دارند و برخي نيز هرچند به اين عنوان شهرت ندارنـد، امـا از انديـشة               

در اين پژوهش از هر دو گروه بحث بميان آمد و به آثار هـر               . اند  اشراقي تأثير پذيرفته  
  . حوزة فلسفه اشراقي اشاره شددو گروه در
ست كه ميتوان ادعا كرد پـس از         ا يي كه از اين پژوهش ميتوان گرفت، اين         نتيجه

شيخ اشراق كمتر فيلسوفي بوده كه اشراقي نباشد يا تمايل به فلسفة اشـراق نداشـته             
الـدين   نمونه بارز آن فيلسوفان مكتب فلـسفي شـيراز و اصـفهان؛ يعنـي جـلال        . باشد

الدين دشـتكي، ميردامـاد، ملاصـدرا و فـيض            رصدرالدين دشتكي، ميرغياث  دواني، مي 
 يعنـي  قـرآن كاشاني است كه انديشة خود را براساس جمـع ميـان برهـان، اشـراق و         

اند و به حكمـت بحثـي و اسـتدلالي صِـرف              همراهي عقل و كشف و نقل استوار كرده       
  .اند اكتفا ننموده

  :نوشتها پي
 

و لم يحصل لي اولاً بالفكر بل ... و هذا سياق آخر« :۱۰، ص۲، جمجموعه مصنفات شيخ اشراقاشراق،  شيخ. ۱
 .»كان حصوله بامرٍ آخر

 .۶صه، مقدم،  الاشراقحكمة شرح ،الدين محمد شمس شهرزوري،. ٢
شهرزور منطقه وسيعي است واقع ميان همدان و اربل كه زوربن ضحاك آن را احداث كرده است و مردمان . ٣

المعارف ةدائر: ك.ر و نيز ۳۱۲، ص۵، جمعجم البلدان(. آن ناحيه شيعه زيدي و زبان آنان كُردي است
 ).۱۷۷، ص۱۱، جاعلمي

 .۲۵، مقدمه مصحح، ص الاشراقحكمةشرح شهرزوري، . ۴
 .۶۹۹، ص۳، جالالهيهة رسائل الشجر، همو. ۵
 .۳۴ پاورقي ش،۵۰، ص الاشراقحكمةشرح ، همو. ۶
 .۱۵، ص۳، جمجموعه مصنفات شيخ اشراقاز  بنقل ، الافراحضة الارواح و روهةنز، همو. ۷
 .۴۵۸، ص الارواحهةنز. ۸
 .۷، ص الاشراقحكمةشرح . ۹

  .۶۱ ، ۵۶، ص همان. ۱۰
 .۱۰۳، صالقبساتميرداماد، . ۱۱
 .۱۶۳، صهمان. ۱۲
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